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 چکیده 

از عناصر بنیادین در تحقق سلامت معنوی، توحید به الوهی آن است. این مقاله با  یکی  ابعاد عبادی، ربوبی، خالقی و  ویژه در 

بر جنبه  آن  آثار  و  پرداخته  توحید  ابعاد مختلف  بررسی  به  تقویت سلامت معنوی،  توحید در  نقش  تبیین  و  هدف  روانی  های 

تواند  کند. مسئله اصلی پژوهش این است که چگونه باور به توحید و تحقق عملی آن در زندگی، میمعنوی انسان را تحلیل می

اضطراب و  غیرخدا  به  وابستگی  از  را  او  و  بینجامد  انسان  معنوی  سلامت  تحقیق،  به  روش  بخشد.  رهایی  درونی  های 

بهتوصیفی  اسلامی  اندیشمندان  آثار  و  روایی  قرآنی،  منابع  بر  مبتنی  و  دیدگاهتحلیلی  است.  ویژه  یزدی  مصباح  علامه  های 

دهد که توحید عبادی، با تقویت روحیه بندگی خالصانه و رهایی از سلطه نفس و شیطان، موجب های تحقیق نشان مییافته

شود؛ توحید در استعانت و توکل، عزت نفس و قدرت روانی فرد را افزایش داده و او را در برابر تقرب به خدا و آرامش قلبی می

سازد؛ توحید در ربوبیت و خالقیت نیز با تکیه بر تدبیر و آفرینش الهی، دل انسان را از اتکا به اسباب مادی  ها مقاوم میسختی

بخشد. در نتیجه، باور و التزام به مراتب توحید، عامل مؤثری در تأمین  آزاد ساخته و به او نگاهی توحیدی به نظام هستی می

 .سلامت معنوی و دستیابی به آرامش و رشد درونی انسان است

 . تیدر ربوب  دیتوح  ت،یدر خالق  دیدر استعانت، توح  دیتوح  ت،یدر اولوه   دیتوح  ،یعباد   دیتوح  ،یسلامت معنو  د،یتوحهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

می احساس  دیگری  زمان  هر  از  بیش  معناجویی  و  درونی  آرامش  به  انسان  نیاز  معاصر،  پرآشوب  جهان  از در  بسیاری  شود. 

های انسان امروز، ناشی از گسست او از مبانی معنوی و باورهای توحیدی  گشتگیها و گمهویتیها، بیهای روانی، اضطراب چالش

شناختی ای در ادبیات دینی و رواناست. در این میان، سلامت معنوی به عنوان یکی از ابعاد اصلی سلامت انسان، جایگاه ویژه

شود، بلکه زیربنای تعامل سالم او با خویشتن، دیگران و  تنها به ارتباط انسان با خداوند مربوط مییافته است. سلامت معنوی نه

 .جهان پیرامون است

از مهم های گوناگون عبادی، خالقی، ربوبی و  های مؤثر بر سلامت معنوی، توحید است؛ توحیدی که در قالبترین مؤلفهیکی 

گیری شخصیت متعادل و آرام انسان دارد. توحید عبادی با  های اسلامی تبیین شده و نقش بنیادینی در شکلالوهی در آموزه

سازد؛ توحید در استعانت و توکل، فرد را از تکیه بر اسباب تأکید بر بندگی صرف خداوند، دل انسان را از تعلق به غیر خالی می

تری از نظام  دهد؛ و توحید در خالقیت و ربوبیت، انسان را به درک عمیقمادی نجات داده و به سوی اعتماد به خداوند سوق می

 .رساندهستی و جایگاه خود در آن می

تحلیلی، نقش مراتب مختلف توحید را در دستیابی به سلامت  بر این اساس، مقاله حاضر در پی آن است که با رویکردی توصیفی

گیری از منابع قرآنی، روایی و آثار اندیشمندان اسلامی، به تبیین رابطه میان اعتقاد به توحید و  معنوی بررسی کرده و با بهره

 .رشد و آرامش معنوی انسان بپردازد

 در سلامت معنوی  ی نقش توحید عبادگفتار اول:  

توحید عبادی یا توحید در عبادت، به این معناست که  یکی از عوامل مهم در رسیدن به سلامت معنوی توحید عبادی است.  

محمد تقی مصباح    (۵24، ص13۹۵  ،یآمل  ی)جوادغیر از خدا معبودی نیست و فقط خداوند شایسته پرستش و عبادت است.

انسان در عمل جز  این معنا دانسته که  به  را  آورده و توحید عبادی  الوهیت و معبودیت  برای توحید در  را  این تعریف  یزدی 

خداوند را پرستش نکند. تفاوت میان توحید عبادی و توحید در الوهیت این است که توحید عبادی مربوط به اعتقاد است یعنی 

به مقام عمل است یعنی در عمل هم فقط   الوهیت مربوط  ندانیم و توحید  را شایسته پرستش  هیچ موجودی به جز خداوند 

 (۵۹، ص13۹3 ،یزدی)مصباح خداوند را عبادت و پرستش کنیم. 

 برای فهم بهتر توحید عبادی در ایجا باید چند مطلب توضیح داده شود:

 حقیقت عبادت 

دلالت می اطاعت  و  تذلل  و  بر خضوع  لغت  در  پرستش  عبادت  است.  پرستش  معنای  به  متشرعه  و  اصطلاح شرع  در  و  کند. 

شود. این تلقی فقط اختصاص موجودی که به عنوان خالق یا مدبر جهان و موثر در سرنوشت دنیوی و اخروی انسان شناخته می

از پرستش و عبادت  ، ،همه ادیانی که در آنها مسئله پرستش مطرح استبه مسلمان ندارد بلکه همه ادیان توحیدی و بالاتر از آن

  چه  و  عالم  همه  مدبر  چه  دانستند می  جهان  مدبر  و  ،مالک  خالق   را  او  که  موجودی  برابر  در  چنین تلقی دارند. خضوع و تذلل

 (1۰1، ص 13۸3 ، یگانیگلپا  ی)ربان.موجودات از برخی مدبر

کند) اعم از قولی و فعلی( باید طرف مقابل را معبود و  میه این معنا است که انسان هر کاری که  ب  عبادت  اسلامی  هایآموزه   در

رب و اله خود بداند تا عبادت بر آن صدق کند مثلاً اگر انسان در برابر شخصی خضوع و تذلل کند به این قصد و نیت که او را  

آید. دلیل اینکه خداوند در قرآن کریم در موارد متعددی عمل مشرکان  خدا و رب خویش بداند طبعاً این عبادت به حساب می
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دانستند، که این شرک ها را رب خویش میکردند و بتها خضوع و تذلل میکند این است که آنان در برابر بت را سرزنش می

 .است

شرک نیست ق  کردند اما نه به این عنوان که آنها خدا هستند و این مصدادر طول تاریخ بردگان در برابر اربابشان خضوع می

چون اگر مصداق شرک بود می بایست تمام آنها مشرک باشند ،در حالی اینطور نیست وآنان مولایشان را فقط احترام و تکریم  

کنند. می عبادت  و  بدهند  قرار  خود  معبود  را  آنها  اینکه  نه   کردند 

و مالک حقیقی کسی است که زندگی و مرگ، روزی،  بدست می آید سجده و عبادت برای مالک حقیقی  سلامت معنوی فقط با

او بخواهد من زنده هستم و اگر نخواهد زنده نخواهم بود ،این همان   صحت و سلامت و همه چیز بنده در اختیار اوست. اگر 

اوست پرستش  و  عبادت  است،  اله  و  رب  او  اینکه  قصد  به  کردن  و سجده  و خضوع  است  حقیقی  امر شده.مالک  ما  که  و  ایم 

ها را امر به پرستش و عبادت خداوند کنند همچنان که خداوند  اند تا انسانخداوند را عبادت کنیم. و تمامی انبیا فرستاده شده

قرآن کریم می الطَّاغُوتَ:»فرمایددر  وَاجْتَنِبوُا  اللَّهَ  اعْبدُُوا  أَنِ  رَسُولاً  أُمَّةٍ  کُلِّ  فیِ  بَعَثْناَ    و  پیامبر  امتی  هر  برای:  (3۶)نحل،    وَلَقدَْ 

 «. خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید که فرستادیم رسولی

  نیرو  هیچ  از شودمی موجب زیرا وسلامت معنوی انسان میگردد  آرامش اوسبب  به قلبی   اعتقاد  کنار  در  پرستش و عبادت خداوند 

 . نیاورد فرود تسلیم  سر هیچکس برابر خداوند  جز به   و کند ارزشمندی احساس و نداشته هراسی  و ترس قدرتی و

 عبادت راه تقرب به خدا 

نتایج آن مطلوب میه آثار و  به  آغاز  برای رسیدن به هر هدف و مطلوبی چه مادی و چه معنوی در  اندیشد و سپس  ر کس 

گیرد، اگر انسان بخواهد به سعادت و سلامت معنوی دست پیدا کند باید به  نیروی خود را برای رسیدن به آن مطلوب به کار می

او   به  تقرب  موجب  خداوند  بندگی  و  عبادت  زیرا  کند،  او  عبادت  صرف  را  خود  نیروی  و  بیاورد  روی  متعال  خداوند  پرستش 

به همین دلیل    ، کندتر شود، آرامش بیشتری یافته و به سلامت معنوی دست پیدا میگردد و هرچه انسان به خداوند نزدیکمی

ها و مقامات گوناگون پیامبران و اولیا ابتدا سخن از عبادت آنان  در آیات قرآن و روایات و ادعیه اهل بیت )ع(در مقام بیان سمت

شود ،زیرا ارتباط انسان با خدا است. در تشهد نمازقبل از شهادت به رسالت پیامبر اکرم)ص(عبادت و بندگی آن حضرت ذکر می

   (42۸، ص13۷۸ ،ی آمل ی)جوادهاست. و بندگی رسول خدا )ص(بر رسالتش فضیلت دارد.مقدم بر ارتباط اوبا سایر انسان

بیان می را  عبادت  اهمیت  اثباتی  راه  از  که  همانگونه  کریم  مهم میقرآن  این  به  نیز  سلبی  راه  از  لِلْمُصَلِّینَ»پردازد.کند   فَوَیْلٌ 

  نشان   برای  که  آنان  غافلند،   خود  نماز   از  که  نمازگزارانی  بر  وای :  ( ۶-4)ماعون،  یُراؤُنَ  همُْ   ،الَّذِینَ  ساهُونَ  صَلاتِهمِْ   عَنْ   همُْ   ،الَّذِینَ

دانند، ولی در مقام عمل عبادت را منحصر . اینان خداوند را فقط در مقام لفظ معبود خود میکنند«می  عبادت  دیگران  به  دادن

 ( 42۹، ص1،ج13۷۸ ،ی آمل ی)جواد.دانندبه خداوند نمی

 عبادت،هدف آفرینش و راه یقین

لِیَعْبدُُونِ»داندومیفرماید:کریم هدف آفرینش را عبادت میقرآن   إِلاّ  الْإِنسَْ  الْجِنَّ وَ  :من جنّ و انس را    ( ۵۶  ات، ی)ذاروَ ما خَلَقْتُ 

 « کنند. مرا پرستش نیافریدم جز براى اینکه 

 ای است، که هدف متوسط آن درخت شدن و هدف بالای آن میوه دادن و به بار نشستن است. انسان همانند دانه
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اگرچه بر اساس آیات قرآن کریم هدف آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند است. اما این هدف نهایی و بالا نیست زیرا هدف  

حَتَّى  »  فرماید:ای برای رسیدن به آن است. نیل به یقین است همچنان که قرآن کریم میبرتر که عبادت، وسیله رَبَّکَ  وَاعْبدُْ 

 «.رسد فرا  تو بر( ما لقای  هنگام  و  مرگ  ساعت) یقین تا باش مشغول خود خدای پرستش به دائم  و: (۹۹)حجر، الْیَقِینُ یَأْتِیَکَ

دفی مانند معبود شدن، انسان  ه  به  رسیدن  برای  خداوند   که  نیست  اینطور  یعنی  خالق،  نه  است  مخلوق   هدف  عبادت  حال  هر  در

  قرآن   در  فلذا.  بدهد  انجام  را  کاری  هدفی  به  رسیدن  برای  که  است  محال   و .  است  محض   نیازبی  خداوند   را خلق کرده باشد. چون

إِنْ تَکْفُرُوا أَنْتمُْ .رسید»  نخواهد  او  به  آسیبی  هیچ  بورزند  کفر  خداوند  به  زمین  اهل  همه  اگر  که  است  شده  بیان  صراحت  به  کریم

نیاز و  اگر شما و همه اهل زمین یک مرتبه کافرشوید، خداونداز همه بی  (۸  م،ی)ابراه؛لَغَنیٌِّ حَمِیدٌوَمَنْ فیِ الْأَرْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ اللَّهَ  

 . «ستوده است

.و انسانی که  .همین عبادت و بندگی او را به رشد وکمال و سلامت معنوی میرساندنتیجه آن که هدف خلقت انسان عبادت است

در مسیر رشد و کمال خویش خداوند را عبادت نکند همانند درختی است که از رشد و نمو مانده است. البته بیان کردیم که 

نهایی بلکه هدف  نیست  نهایی  یقین    عبادت هدف  اهل  کند  تکیه  عبادت  به  که  زمانی  برسدوتا  یقین  به  انسان  که  است  این 

 ی )جواد  ، و از سلامت معنوی باز می ماند.شودخواهد بود ،اما اگر عبادت را انکار کرد به کفر و محرومیت و شقاوت ابدی دچار می

 ( 43۰، ص1، ج13۷۸ ،یآمل 

 دلایل توحید عبادی: 

 از جمله دلایل توحید عبادی عبارتند از:

از  1 باشد. و  آفریننده  : عبودیت لازمه خالقیت است. یعنی معبود کسی است که خالق و  .تلازم خالقیت و عبودیت 

یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ اعْبدُُوا ربََّکمُُ الَّذِی خَلَقَکمُْ وَالَّذِینَ مِنْ  ».خداوند است پس معبود واقعی فقط اوستآنجایی که تنها خالق موجودات  

 « .ای مردم بپرستید خدایی را که شما و پیشینیان شما را آفرید شاید منزه شوید(21)بقره، :قَبْلِکمُْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ

.تلازم ربوبیت و عبودیت :معبود کسی است که رب باشد. و از آنجایی که غیر از خداوند کسی پروردگار جهان نیست  2

 .کند، بنابراین غیر از خداوند هیچکس سزاوار پرستش و عبادت نیستو تنها اوست که امور جهان را تدبیر می

میراند یعنی مرگ و  کند و می.وابستگی مالکیت مرگ و حیات و عبودیت: معبود کسی است که مخلوقات را زنده می3

زندگی آنها به دست اوست، و به غیر از خداوند متعال هیچکس مالک حیات و مرگ نیست. بنابراین معبود حقیقی و واقعی فقط  

معبود واقعی را خداوند دانسته و    یونس  سوره  قرآن کریم در   .است و تنها با عبادت او میتوان به سلامت معنوی رسیدخداوند

پرستش    (1۰4  ونس،ی):مُؤْمِنِینَالْ  مِنَ  أکَُونَ  أَنْ  وَأُمِرْتُ  یَتَوفََّاکمُْ   الَّذِی   اللَّهَ  أَعْبدُُ  کِنْوَلَفرماید»  می را  خداوندی  تنها  من  اما  و 

 «میراند! و من مامورم که از مومنان باشم.کنم که شما را میمی

آن کس که خالق است رب و مدبر است. زیرا چنین نیست که خداوند موجودات را بیافریند و کناری بنشیند بلکه   :نتیجه آنکه

و به همین دلیل مالک سود و زیان و حیات و ممات  .برنامه آفرینش و تدبیر عالم هستی همچون آغاز خلقت به دست خداست

یابد که تنها موجود شایسته پرستش اوست بنابراین معبود واقعی فقط خداوند است انسان نیز با اندک دقتی در این امور در می

 خداوند است. اگر انسان به این مرتبه رسید که فقط خدا را شایسته عبادت دید 

کند و  گردد و از هر چیزی که میان او و معبودش فاصله بیندازد دوری میدر آن صورت همه وجودش معطوف به خداوند می

خوار می نظرش  در  نفس  هوای  و  خالی میگناهان  خدایی  غیر  امور  از همه  قلبش  و  ج  14۰3  ،ی)مجلسشود،گردند،  ،  ۶۷ق، 
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یابد. و کسی که صاحب قلب سلیم شد از آرامشی برخوردار  و به قلب سلیم دست می  (1۶، ص12، ج13۸۸  ،ینی()کل21۰ص

 تواند این آرامش را از او بگیرد و این همان سلامت معنوی است.شود که هیچ سختی و مشکلی نمیمی

 آفات توحید عبادی: 

 لازم است که توحید عبادی آفاتی هم دارد، که قرآن کریم در آیات متعددی به آنها اشاره نموده است: نیزتوجه به این نکته 

 هوای نفس   

انسان درونی  دردهای  شفای  که  کریم  الصدور»  هاستقرآن  فی  لما  می«  (۵۷  ونس،ی)شفاء  بیان  را  عبادی  توحید  کند.  آفات 

روایات   تعبیر  که  است.  انسان  هوس  و  هوا  همان  آن  درونی  دشمن  که  است  بیرونی  و  درونی  دشمنان  دارای  عبادی  توحید 

بَینَ جَنبَیک  فرمایند:همچنان که رسول خدا )ص(میترین دشمنان است  دشمن الَّتی  نَفسُکَ  ، ص  13۶۸  ،ی)حلأعدى عَدوِّکَ 

ترین دشمن انسان نام  علت اینکه هوای نفس دشمن«.  ترین دشمن تو نفسی است که میان دو پهلویت قرار دارد؛ دشمن(314

کند  ها میدارد، بلکه آرام آرام چنان او را غرق در پستیگرفته است این است که نه تنها انسان را ازمسیر رشد و کمال باز می

نمی باقی  او  برای  حسرت  و  پشیمانی  جز  چیزی  عمر  آخر  در  میکه  موجب  نفس  هوای  و  ماند.  خوردن  در  انسان  که  شود 

 خوابیدن و سخن گفتن آنچنان دچار افراط گردد که دیگر قدرت و توانایی حرکت نداشته باشد. 

سد راه هدایت بودن و زیان دیدن در دنیا و    ،های هوای نفس را مانع شدن از ادراک حقایقاز جمله آسیب   امام خمینی )ره(

مفاسد، گناهان  .داندآخرت می نقایص،  را سرچشمه همه  نفس  از هوای  پیروی  ایشان  و...میسقوط   ،همچنین  اگر  ها  داند. که 

 ی ()موسو24۵، ص  13۸2  ،ینی خم  ی)موسو  رسدمی  سلامت معنوی  و  رود و انسان به آرامشدرمان شود این مفاسد از بین می

 (1۶2ص 13۸۹ ،ینیخم

 شیطان  

است. البته شیطان از طریق تصرف در مجاری ادراکی   و به تعبیری دشمن سلامت معنوی  شیطان دشمن بیرونی توحید عبادی

دهد. بنابراین این دو دشمن دو سبب طولی هستند نه عرضی، یعنی شیطان از راه هوای و تحریکی نفس انسان ،او را فریب می

   (  43۸، ص1، ج13۷۸ ،یآمل ی)جوادکشاند کند و به تباهی مینفس است که انسان را تحریک می

از این رو از راه اموری مثل حب دنیاو آرزوهای دور انسان را از سعادت و سلامت معنوی باز دارد  تواند  شیطان بدون واسطه نمی 

 شود و انسان رابه گمراهی می کشاند. و دراز موجب وسوسه هوای نفس می

بگوید نماز  در  اگر  و  نیست  موحد  عبادت  ،در  بسپارد  گوش  دشمن  دو  این  به  که  نعبد  »عابدی  می  «ایاک  چنین  .گویددروغ 

 برای خداوند. کند نه ای ساخته و برای او عبادت میانسانی در واقع بت پرست است نه موحد ،چرا که در درون خود بتکده

  عَلَى  وَجَعَلَ  وقََلْبِهِ سَمْعِهِ عَلىَ  وَخَتمََ  عِلْمٍ عَلىَ  اللَّهُ وَأَضَلَّهُ هَوَاهُ هَهُفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخذََ إِلَ»اَ:فرمایدقرآن کریم در مورد دشمن درونی می

  به   آگاهیش   وجود  با  را  او  خداوند  و  داده  قرار  خود  معبود  را  خویش  هوای  که  را  کسی  دیدی  آیا   پس(23  ه،ی)جاث  « غِشاَوَةً  بَصَرِهِ

نهاد  بر  و  گذاشت  بیراهه پرده  چشمش  بر  و  زد  مهر  قلبش  و  و   . گوش 

کند ،پیرو هوای نفس خویش است و در واقع هوای نفس خود را  کند که کسی که به دلخواه خود عمل میاین آیه بیان می

 عبادت کرده است و تابع خداوند متعال نیست.
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تَعْبدُُوا الشَّیْطاَنَلَأ»  فرماید :در مورد دشمن بیرونی میو اما   لاَ  أَنْ  یَا بَنِی آدَمَ  إِلَیْکمُْ  أَعْهدَْ    ؛ای   (۶۰  س،ی)مُبِینٌ  عدَُوٌّ  لَکمُْ   إِنَّهُ  مْ 

 «.شماست بزرگ دشمن او که است روشن  زیرا نپرستید را شیطان که ننمودم سفارش شما  به آیا آدم فرزندان

اند نفرین کرده و خطاب به آنها  ابراهیم کسانی را که با پیروی از هوای نفس و شیطان دچار شرک و بت پرستی شدهحضرت  

: است  اللَّهِ»فرموده  دُونِ  مِنْ  تَعْبدُُونَ  وَلِماَ  لَکُمْ  می  (۶۷  ا،ی)انبأُفٍّ  خدا  جز  آن چه  بر  و  شما  بر  نفرینی  »پرستید؛اف  اف  این   .

زمان تمام  به  مربوط  و  همیشگی  بلکه  نیست،  زودگذر  و   هاست.مقطعی 

شود. و اگر هوای نفس را عبادت کند  رسد و مورد قبول واقع میاگر انسان خداوند را عبادت کند به مقام بلند و اوج ولایت می

و سلامت  گردد. انسان با مهار دو دشمن درونی و بیرونی به توحید راستین  کندو مستحق نفرین میدر اعماق ضلالت سقوط می

 کند. دست پیدا میمعنوی 

الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکمُْ وَعَمِلُوا  »دهد:های خداپرستان واقعی را بیان کرده و آنها را مورد ستایش قرار میقرآن کریم ویژگی وَعَدَ اللَّهُ 

دِینَهُ لَهمُْ  وَلَیُمَکِّنَنَّ  قَبْلِهمِْ  مِنْ  الَّذِینَ  اسْتَخْلَفَ  کَماَ  الْأَرْضِ  فیِ  لَیَسْتَخْلِفَنَّهمُْ  ارْتَضَى  الصَّالِحاَتِ  الَّذِی  عدِْ  بَ  مِنْ  وَلَیُبدَِّلَنَّهمُْ   لَهمُْ مُ 

  فرمود   وعده   گردند  نیکوکار  و   آورند   ایمان  که   بندگان  شما  از  کسانی  به   خدا (۵۵)نور،  ،شَیْئاً   بیِ  یُشْرکُِونَ  لاَ   یَعْبدُُونَنیِ   خَوْفِهمِْ أَمْناً 

 تمکین  را  آنان  پسندیده  دین  ،و  نمود  آنها پیشینیان  جانشین را  سلف  پیامبران  صالح  امم  چنانکه  دهدمی   خلافتشان  زمین  در  که

سلط عطا کند و به همه آنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی، بی هیچ شائبه، شرک و  ت  و

 . «ریا پرستش کنند

اگر انسان از هوای نفس و شیطان دوری کرده و فریب آنها را نخورد و به بندگی خداوند   از انچه گذشت چنین بدست می آیدکه

روی بیاورد آثار و برکات زیادی هم در دنیا و هم در آخرت به او خواهد رسید از جمله آثار آن در دنیا رسیدن به اطمینان خاطر  

 .و سلامت معنوی است

 

 در سلامت معنوی:   استعانت  در  دیتوحنقش  گفتار دوم:  

 ی معنو  سلامت  به  دنیرس  عوامل  نیازمهمتر  یکی  عبادت،  در  دیتوح  کنار  در  که  است  ی عمل  دیتوح  اقسام  از  استعانت،  در  دیتوح

 .است  بوده دیتوح یاله امبرانیپ  و  میکر قرآن  ژهیو به ی آسمان یهاکتاب امیپ   نیترمهم لیدل نیهم به .است

  اصطلاح   در  و  (۵۹۸، ص  13۷۵  ،ی)راغب اصفهاناست  «خواستن  یاری  ی»معنا  به  لغت  در  و  شده  گرفته(  عون)   ماده  از  استعانت

ق،  1414)رضا،  «است  عاجز  آن  انجام   از  ییتنها  به  که  است  ی عمل  انجام   بر  نیمستع  فرد   یناتوان  و   ضعف  بردن  نیب  از  یمعنا  به  »

  خداوند   از  تنها   مشکلات   و   ها یسخت  در   ی ناتوان  و  عجز  هنگام   در   انسان  که   معناست   ن یا  به  استعانت  در   دیتوح  ن یبنابرا  (۵۸ص

 . کند  یاری و کمک درخواست

  قدرت   از  گرفتن  استعانت  و   کمک  یجا  به  که  است  لیدل  نیا  به  است  شده  یگمراه  و  یسردرگم  دچار  انسان  اگر  امروز  جهان  در

 ی سردرگم  موجب  شتریب  بلکه  کنند، ینم   حل  را  انسان  مشکل  تنها   نه  که   است  برده   پناه   یالیخ  و  ی پوشال  یهاقدرت  به   ی تناهیلا

  دست   به  او  از  استعانت  و  خداوند   اد ی  پرتو  در  تنها  انسان  یمعنو  سلامت  و   یواقع  آرامش  که  است  یحال   در  نیا  و  شوند، یم  او

 ( 21۵، ص14۰1 ، ی)اسلام .دیآیم
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 : استعانت انواع

 : عبارتنداز که  کندیم انیب را استعانت انواع و ی کند م خدا به منحصر را خواستن یاری یزن میکر قرآن

  و   انسان  از  اعم  موجودات  همه  که  معنا   نیبد  بوده،  استعانت  قتیحق  همان  که  است  «ینیتکو»  یگاه   استعانت.  1

 د. داننی م خداوند  تنها  را ازین رافع و یقیحق  اوری  و ندی گویم «نینستع اکیا» حال  زبان با و ناًیتکو رانسانیغ 

 اراده   با  انسان  یعن ی  است،  فیتکل  انجام  یبرا  خداوند  از  آگاهانه  یدرخواست  «؛یاریاخت »  ای  و  «یعیتشر»  استعانت.  2

  در   اراده  که  است  انسان  درخواست  با   همراه  یثانو  استعانت  نیبنابرا.  کند یم  اجابت  خداوند  و  کندیم  کمک  درخواست  خدا  از  خود

 (42، ص  13۸4 ،یاشعر زادهی)باقر.است صادق  مختار موجود در تنها استعانت نوع نیا و دارد دخالت آن

  که  ی پناهگاه  شودیم  روبرو حوادث و  مشکلات  با  که  ی هنگام  انسان که  است معرفت  ن یا به دنیرس استعانت  در دیتوح محصول

  نه   د،یجویم  استعانت او به رو نیا از است خداوند رحمت به دیام نور  جهدیم  دلش در که  یبرق  نیاول و کند یم جلب را او توجه

  انسان   که  است  ن یهم  انسان  یبرا  مشکلات   وجود  لیدلا   از  ی ک ی.  اوردیب  ی رو  خداوند   به   گری د  اسباب   از  شدن  د یناام  از  پس   نکهیا

 یبرا  که   است  ن یا  دهد   انجام  تواند یم  انسان  که  یکار  حداقل  بخواهد  ی اری  او   از  و   اورد یب  یرو  خداوند   به  خود  مشکل   رفع  یبرا

 از   یاری  طلب  و  ازین  احساس  نیا  بالاتر،  مرتبه  در.  دیبجو  یار ی  خداوند  از  شیخو  یناتوان  و  ضعف  جبران  و  خود  مشکلات  رفع

 آثار  و  توکل  یمعنا  به  نجایا  در  که  است  سزاوار  رو  نیا  از  .گرددیم  انسان  یمعنو  سلامت  و  تکامل  موجب  توکل  شکل  به  خداوند

 .شود پرداخته زین آن

 توكل معنای  

  مشکلی   با  خویش  زندگی   در  که   زمانی  مومن   انسان.  اوست  به  امور  واگذاری  و  خدا  به  ،توکل  معاد   و   خدا  به  ایمان  ازآثار  یکی

  که  داندمی  زیرا  کندمی  توکل  خداوند  به  گیرد،می  کار  به  آن  رفع  برای  را  خود  کوشش  و  تلاش  اینکه  عین  در  شودمی   مواجه

 داد.  خواهد قیامت در را او وکوشش تلاش تمام  پاداش  خداوند

  و  او  به  کارها  واگذاری  با  همراه  خدا  تدبیر  به  رضایت  یعنی  اصطلاح   در  و  است  غیر  به  کارها  تفویض   معنای»  به  لغت  در  توکل

 ( 3۸۷ق، ص14۰۶ ،ی)طبرطاعتش« به کردن تمسک

  به  کند   یقین  انسان   که  است  این  توکل   »معنای :  فرمود  جبرئیل  و   کرد   سوال  توکل  معنای  درباره  جبرئیل  از  اسلام   گرامی  پیامبر

  که   برسد   معرفت  این  به  ایبنده  اگر  و   بود  ناامید   آنها  از  باید  و  نیست  مردم  دست  به  شدن  محروم  و   بخشش  و  زیان  و  سود  اینکه

 نداشته  کسی  به  طمع  چشم  خدا  از  غیر  و  نهراسد  او  غیر  از  و  نباشد  امیدوار  کسی  به  او  جز  و   ندهد  انجام  کاری  خدا  برای  جز

 (13۸، ص  ۶۸ق، ج 14۰3 ،ی)مجلس«.است خدا بر توکل  همان این  باشد

  و  تلاش  ترک   و   خدا   به  امور  واگذاری  معنای  به  توکل  که   کنندمی  گمان   و   شده   اشتباه  دچار   توکل  معنای   فهم   در  افراد  از  برخی

  محدوده   شدن  روشن  برای.  نگردد   تفریط  و   افراط  درگیر  تا  بشناسد  را  توکل   محدوده  انسان  که  است  لازم  رو  این  از  است  کوشش

 : کرد توجه نکته دو  به باید توکل

  خدا   به  ندارد  تدبیر  توان  که  جایی   در  و  بپردازد  تدبیر  به  خودش  تواندمی  که  آنجا  تا   باید   انسان  علمی   لحاظ   به  -1

  در   و   بجوید   یاری  خدا  از  خود  مقاصد  به  رسیدن  برای  باید  انسان  یعنی  ندارد  وجود  منفاتی   هیچ  تلاش  و  توکل  بین  .کند   توکل

 کند.  استفاده نیز علل و اسباب از حال عین
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  با   همراه  که  است  بخش   نتایج   صورتی  در  او   کوشش  و  تلاش  که   باشد   داشته  باور  باید  انسان   نیز  اعتقادی   لحاظ   از  -2

 ( 1۰۶، ص 13۷۷بناب،  ی)غبار.باشد الهی مشیت و خواست

 سپردن خدا  به را خود امور و  گذاشتن  دست روی  دست معنای به  توکل  که است شده  تاکید مطلب این  برای نیز دینی  متون در

  بَل ،  لا:    قالَ،  المُتَوکَِّلونَ  نَحنُ:  قالوا  ؟   أنتمُ   ما :    قالَ،  یَزرَعُونَ  لا   قَوما   (ص) ِاللّه  رسولُ  رأى  »:است  آمده   روایتی   در  چنانکه  نیست

  چه   شما  فرمودند  پردازندنمی  زرع  و  کشت  به  که  دیدند  را  جمعی  (ص)پیامبر    (21۷، ص132۰  ،یطبرس  ی)نورالمُتَّکِلونَ  أنتمُُ

  بلکه   نیستید  متوکلین  شما:  فرمودند   حضرت(  دهیمنمی  انجام  خاصی  کار  و )  کنندگانیم  توکل  از   ما  :   دادند   پاسخ  هستید   کسانی 

  تحقق  اسبابش   وسیله  به  کاری  هر   الهی،   حکمت  مقتضای  به  که  داند می  دارد  معرفت  خداوند   به  که  هستید.«کسی   دیگران  سربار

  خداوند  از  تواننمی  باشد   این  از  غیر  اگر  و   نمود  استفاده   داده  قرار  خداوند   که  اسبابی   از  باید   هدف  به  رسیدن  برای  و   کند می  پیدا

 . داشت موردبی انتظار

 آثارتوكل

 : از عبارتند آثار این از برخی  که دارد انسان اجتماعی و   فردی زندگی در را زیادی مثبت  پیامدهای متعال  خداوند  به توکل

 نفس   عزت

  خود  هایخواسته   به  رسیدن  خاطر  به  رو  این  از  و  دارد  دیگران  به  نسبت  نسبی  غنای  کندمی  تکیه  خداوند  به  چون  متوکل  انسان

  پناه   خدایی   به  دیگر   شودوازطرفمی  حفظ  سربلندیش   و   عزت  و   کند نمی  التماس  مردم  از  و   کندنمی  دراز  کسی   پیش   نیاز   دست

  لعَزِیزِٱ  عَلىَ  وَتَوکََّل»:فرمایدمی  کریم  قرآن  شود  ذلیل  و  خوار  خود  پناهنده  دهد نمی  اجازه  و  است  عزیز  خود  که  برده

 اللَّهَ  فَإِنَّ  اللَّهِ  عَلىَ  یَتَوکََّلْ  وَمَنْ  فرماید»می  دیگری  جای  در  و«.  کن  توکل  مهربان  و  عزیز  خداوند  بر  پیامبر  ای(21۷)شعرا،  لرَّحِیمِ:ٱ

 .یافت« خواهد حکیم  عزیزو را او کند  توکل خدا به که هر( 4۹)انفال، :حَکِیمٌ عَزِیزٌ

  نیرومندی  و  قوت

که    واگذارکرده   کسی  به  را  کارخود  که  داندمی  زیرا  است  قلب  قوت  دارای  و   محکم  مشکلات  و  ها گیری  تصمیم  در  متوکل  شخص

 خدا  رسول  چنانکه  کندمی  جویی  چاره  کارش  از  ممکن  وجه  بهترین  به  کنند  فتنه  او  علیه  زمین  و  ها آسمان   اهل  همه  اگر

 یکون   ان  سرّه  من  و.  اللَّه  فلیتّق  النّاس،  اکرم  یکون  ان  سرّه  من   و   اللَّه،  على  فلیتوکّل  النّاس،  اقوى  یکون  ان  سرّه  من  »:فرمایندمی

 ترینمحبوب  دارد  دوست  که  ؛کسی   (   2۷۰، ص  4، ج  132۰  ،یطبرس  ی)نوریده  فی   بما   اوثق  اللَّه   ید  فی   بما   فلیکن  النّاس،   اغنى

  خواهدمی  که  کسی  و   نماید  توکل  خداوند  به  باشد  مردم  ترینقوی  خواهدمی  که  کسی  و  کند  پیشه  تقوا  خدا  از  باشد   مردم

 «.اوست خود نزد در که باشد آن از ترمطمئن خداست پیش  در بدانچه باشد ترینغنی

  امام  که  همچنان  خورد  نخواهد  شکست  و   بود  خواهد  ترینقوی  بسپارد،   او  به   را  خود  و  کند  توکل  خدا  به  کسی  هر  بنابراین

  خدا   بر  توکل  کس  هر  ؛(21ق، ص13۸۵  ،ی)طبرس  یُهزَمْ  لا   ِباللّه  اعتَصمَ  مَنِ  و ،  یُغلَبْ  لا   ِاللّه  علَى  تَوکََّلَ  مَن  »:فرمودند(  ع)باقر

 «.نخورد ،شکست ببرد پناه  خدا به که کس  هر  و  نگردد ،مغلوب کند

 مشکلات از  نگرانی   عدم   و  آرامش 

 قرآن   ندارد  نگرانی   هیچ  دهد،  رخ  او  برای  زندگی   طول  در  است  ممکن  که  مشکلاتی  و  حوادث  و  خدا   مخلوقات  از  متوکل،  انسان

 است کرده  اشاره مطلب این به بسیاری موارد  در نیز کریم
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  اللَّهِ   عَلىَ  وَتَوکََّلْ  عَنْهمُْ  فَأَعْرِضْ  یُبَیِّتُونَ   ماَ  یَکتُْبُ  وَاللَّهُ  تَقُولُ  الَّذِی  غَیْرَ  مِنْهمُْ  طاَئِفَةٌ  بَیَّتَ  عِندِْکَ  مِنْ  بَرَزُوا  فَإِذَا  طاَعَةٌ  وَیَقُولُونَ  »

  آنان  از  جمعی  روند؛ می  بیرون  تو  نزد   از  که  هنگامی  ،اما   فرمانبرداریم:  گویندمی  تو  حضور  در  آنها   ؛ (۸1)نساء،  وکَِیلاً   وَکَفَىباِللَّهِ

  آنها  به  اعتنایی،  نویسد  می  خداوند ،  گویند   جلسات  این  در  را  آنچه  دهند،می  تشکیل  شبانه  سری  ،جلسات  تو  هایگفته  برخلاف

 « .باشد تو مدافع و یار او که است کافی  .کن توکل  خدا بر و ( باش نداشته وحشت ها  آن های نقشه از و! )نکن

  های زندگی سختی  و   حالات  تمام   در  و  دارد  اعتقاد   الهی  تدبیر  و   قدرت  ،حکمت،   علم   بر  واقع  در  دارد،  توکل   خدا   بر  که   کسی

  دچار   هرگز  رو  این  از  بیندمی  مطمئن  گاه تکیه  عنوان  به  را  خدا  مشکلات  در  و   کند می  احساس  را  خدا   قدرتمند  و   آگاهانه  حضور

  در  نتیجه  در  و  کند می  واگذار  خداوند  به  است  خارج  او  مدیریت  از  که  را  کارهایی   و  شودنمی  نگرانی   و  ،اضطراب  ترس  تردید،

 اطمینان  و   آرامش  همین  توکل،   تاثیر  مهمترین  که  گفت  بتوان  شاید   و  است  برخوردار  آرامش  و  اطمینان  از  زندگی  امور  تمام

 است. معنوی و رسیدن به سلامت خاطر

 

 ش توحید الوهیت در سلامت معنوی نقگفتار سوم:  

از اوصاف خویش یگانه وبی یک دست از صفات،    الف:  صورت قابل تصور است:همتاست این یگانگی به دو  خداوند در هر یک 

غیر   بر  این صفات  اساساً معنای  این صفات متفرد و یگانه است و  صفاتی هستند که فقط مختص خداوند است و خداوند در 

 . کندخداوند صدق نمی

مرتبه هرچند  که  هستند  صفات  از  دیگری  مطلق ب:دسته  صورت  به  خداوند  در  اما  است.  محقق  نیز  خدا  غیر  در  آنها  از  ای 

وج امکانی  حدود  و  قیود  به  محدود  و  مقید  نحو  به  او  غیر  در  و  است  نامتناهی  و  داردنامحدود   . ود 

به  .است  «الوهیت   »شود صفتمی ن  یکی از اوصاف یگانه خداوند که در دسته نخست جای دارد و به هیچ وجه بر غیر او حمل

کلمه   وزن «اِله»لحاظ صرفی  می«فِعال    » بر  کار  به  مفعول  معنای  به  موارد  برخی  در  که  معنای  است  به  که  کتاب  مانند  رود 

 ( 132، ص13۸۹مهر،  ی دی)سع.رود ز به کار مییمکتوب ن

دارد وجود  نظر  اختلاف  چیست  اِله  ریشه  اینکه  مورد  از.در  مأخوذ  را  آن  معنای  اَلَهَ» گروهی   به 

می دانند. البته دیدگاه مشهور در این «  متحیر و سرگشته گشتن»به معنای  «وَلَهَ    »و گروه دیگری آن را ماخوذ از  «پرستیدن»

شود که مورد عبادت قرار گرفته یا شایسته عبادت است. است.و بر شیئی اطلاق می«معبود  »به معنای    «اِله  »باره این است که

 ( 43۶، ص13۸3 ، ی)سبحانکنیممی تعبیر خدا به آن از فارسی  در که است معنایی همان اِله به گروهی دیگر نیز معتقدند که

  شایسته   و  سزاوار  که  موجودی  تنها  و  حقیقی  معبود  تنها  اینکه  به  اعتقاد  عبارت است از  الوهیت  در  ،توحید  اله  معنای  به  توجه  با

 . است خداوند است پرستش

  شایسته   مقام   این   و  است  الوهیت  مقام   دارای  خداوند  فقط  چرا  که  است  این  شودمی  مطرح  که  ،سؤالی  الوهیت  توحید  بحث  در

 نیست؟ او از غیر موجودی هیچ

او را معبود و    وال ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که اصولاً چه موجودی شایستگی آن را دارد که انسانس  این   به  پاسخ   برای

 ؟اله خود قرار دهد
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این سوال می به  پاسخ  نشان می  در  إله  معنای  به  توجه  تمام  توان گفت که:  از  که  است  پرستش  که موجودی شایسته  دهد 

جهات کامل بوده و هیچ گونه نقص، ضعف و محدودیتی نداشته باشد، موجودی که آفریننده تمام هستی و از جمله انسان است 

نیاز دارد در اختیار او قرار داده و او را در راه رسیدن به سعادت حقیقی   سعادت معنوی  و هر آنچه را که انسان برای رسیدن به

کند. موجودی که مالک و صاحب اختیار انسان و تمام عالم است و همه امور هستی در دست قدرت اوست و  خود راهنمایی می

 شود. توسط او تدبیر می

اوصافی است که فقط منحصر به خداوند است، خدایی که ذات یگانه و بی از  این صفات  همتا دارد و هیچ  بدون شک تمامی 

 موجودی نظیر و مثل او وجود ندارد.

 . (133، ص13۸۹مهر،  یدی)سعبنابراین خداوند با توجه به این صفات کمالی نامتناهی که دارد شایسته پرستش است 

است. قرآن کریم گواهی    توحید در الوهیت اهمیت خاصی دارد و اساساً مخالفت مشرکان عربستان با همین اصل اعتقادی بوده 

  الْحَمدُْ  قُلِ  وَلَئِنْ سَأَلْتَهمُْ مَنْ خَلَقَ السَّماَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ»  دهد که مشرکان عرب به توحید در خالقیت باور داشته اند می

 «.خدا: گویندمی ؟قطعاً است آفریده را زمین و  هاآسمان کسی چه بپرسی آنها ؛واگراز(2۵)لقمان،   یَعْلَمُونَ  لَا أَکْثَرهُمُْ بَلْ لِلَّهِ

لا إِلَهَ إِلَّا  »حیدی  تو  شعار  دلیل  همین  به.  است  ربوبیت  و  الوهیت  در  توحید  ویژه  به  توحید،  دیگر  هایبخش  در  آنان  مشکل  ولی

 کند. به طور ویژه، بر محور توحید الوهیت میگردد و هرگونه معبود راستینی را غیر از ذات الهی انکار می «اللَّهُ

داند تمام  کند که میتوحید در عبادت تاثیر مستقیمی بر سلامت معنوی انسان دارد زیرا از یک سو انسان خدایی را پرستش می

سود هر  و  اوست  قدرت  ید  در  می  یهستی  او  به  خداوند  که  جز  به  کسی  هیچ  از  نتیجه  در  و  است  خداوند  جانب  از  رسد 

ها که  تواند آرامش او را به هم بزند و از سوی دیگر یاد خدا و عبادت او انسان را از گناه و آلودگیترسد و هیچ چیزی نمینمی

 رساند.  دور کرده وبه سلامت معنوی میهستندمنشأ اضطراب و تشویش 

 

 ی معنو   سلامت  در  تیربوب  در  دیتوح  نقش   گفتار چهارم:

  یآسمان  انیاد  اتیضرور  از  و  نید  اصول  از  یاله  تیربوب  یکی دیگر از راههای رسیدن به سلامت معنوی توحید در ربوبیت است.

 طول در(ع) امبرانیپ   با مشرکان مخالفت و یریدرگ محور که  شده گفته رو  نیا از .است شده شمرده کفر موجب آن انکار و بوده

  ی ول  اندداشته   تیربوب  یادعا  نکهیا  وجود  با  نمرود  و  فرعون  همچون  یافراد  مثلاً  ت،یخالق  نه   است  بوده  یاله  تیربوب  خیتار

 همچون   یامور  و   است   خداوند  یهست  کارگردان  و   مدبر  تنها  که  معناست   نیا  به   تیربوب  در  دیتوح.اندرفتهیپذ  را  خداوند   تیخالق

 . کند یم ریتدب را کردن ی نه و امر و دادن یروز ،ینگهدار  و ،حفظ راندنیم و دادن اتیح

  به   وابسته  یوجود  شئون  همه  در   مخلوقات  که  است  معنا   نی بد  یاله  مطلقه  تیربوب  ،یزدی  ی مصباحتق  محمد   علامه  دگاه ید  از

  یی راهنما  و   ت یهدا،  ندیآفریم   که  ییهایروز  لهیوس  به  را  آنها   یروز  و   کند یم   اداره  را  مخلوقات  که   اوست  . هستند  خداوند

 ( ۸4و  ۸3، ص 13۸4 ،یزدی)مصباح  .کند یم مشخص مکلفان یبرا را یفیتکل  احکام و کند یم

   تیربوب  در  دیتوح  دلها

 کند یم اثبات را یربوب دیتوح قیطر چند از قرآن
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 آنان  هیذر  آدم  فرزندان  پشت  از  تو  پروردگار  که  زمان  آن  »:دی فرمایم  میکر  گونه که قرآنآن.است  انسان  یفطر  یربوب  دیتوح:  لفا

  ستم؟ ین  شما   پروردگار  ایآ(  بِربَِّکُمْ  أَلَسْتُ)  بودند  سوال  نیا  مخاطب  که  یحال   در  تا   ساخت  گواه  خودشان  بر   را  شانیا  و  برگرفت  را

 (1۷2)اعراف، یی«ما پروردگار  تو که دهم یم  شهادت یآر:   دادند پاسخ

خبر ما از این حقیقت بی :  ندینگو  امتیق  روز  در  تا  داد،  قرار  شاهد  اقرار  نیا  در  را  خودشان  و  گرفت  آنان  از  را  اقرار  نیا  خداوند 

 بودیم. 

بیان عبارت با  البلاغه  نهج  به میثاق  «(۷۸ق، ص  1413)عبده،  یستادوهم میثاق فطرتهل»امیرالمومنین علی )ع( در خطبه اول 

 انبیا را یادآوری آن میثاق فطری دانسته است.فطری انسان با خدا اشاره فرموده و رسالت 

 .های فراوان خواستند فطرت بشر را بیدار کنندپس اقرار به ربوبیت امری فطری است و انبیا با پرسش

لَوْ کاَنَ فِیهِماَ  »  فرماید:قرآن کریم در بیانی کوتاه می.: دلیل دوم برهان تمانع: این استدلال بر معنای وحدت تدبیر عالم استب 

ها و زمین جز الله خدایان دیگری بود فاسد  اگر در آسمان؛(22  اء، ی)انب  ونیَصِفُ  عَمَّا   الْعَرْشِ  رَبِّ  اللَّهِ  فَسُبْحاَنَ  آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسدََتَا 

 !«کنند خورد( منزه است خداوند پروردگار عرش از توصیفی که آنهامیشدند )و نظام جهان به هم میمی

 کنند که: علامه طباطبایی درباره این آیه شریفه بیان می

بت پرستان و موحدان در اینکه آفریننده و خالق جهان تنها خداوند است نزاعی نداشتند بلکه نزاع آنها در ربوبیت خداوند است.  

اند که تدبیر عالم با توجه به طبقات اجزای عالم به موجودات شریفی که در نزد خدا مقرب هستند  بت پرستان بر این عقیده

 . واگذار شده است بنابراین شایسته است که این موجودات پرستیده شوند تا برای بندگان نزد خدا شفاعت کنند

الهه  آن این  و...و خدای سبحان خالق همه  انسان، رب ستارگان  زمین، رب  ،رب  آسمان  :رب  از  عبارتند    ، یی )طباطباهاست.ها، 

 ( 2۶۷، ص 14، ج 13۷4

  چه  بپرسی  آنان   از   اگر  (۸۷)زخرف،  یُؤفَْکُونَ  فَأَنَّى   وَلَئِنْ سَأَلْتَهمُْ مَنْ خَلَقَهمُْ لَیقَُولُنَّ اللَّهُ»کند که  چنانکه قرآن از آنان گزارش می

 « گویند خداها)این الهان( را آفریده، میسی اینک

می طباطبایی  در  علامه  نتیجه  در  هستند  متباین  حقیقتشان  در  خدایان  این  شود  فرض  جهان  برای  خدا  چند  اگر  فرمایند: 

ونابود می تباه  را  نابود میها  کنند و آسمانتدبیرشان هم متباینند و تدبیرهای متباین یکدیگر  شود. در حالی که  ها و زمین 

می پیش  واحدی  هدف  سوی  به  دارندو  همبستگی  هم  با  اجزایش  که  دارد  واحدی  نظام  الله  جهان  جز  خدایی  پس  روند، 

 ( 2۶۷، ص 14، ج 13۷4 ، یی)طباطبانیست.

ها و زمین تنها خداست و حتی مشرکان هم در  ج: این استدلال مبتنی بر خالقیت خدای تعالی است.از آنجایی که خالق آسمان 

اللَّهُ »فرماید:چنانکه قرآن کریم می.توان گفت رب و مدبر عالم نیز فقط اوستاین مورد اختلاف نظری ندارند پس می إِنَّ ربََّکمُُ 

وَالْأَرْضَ السَّماَوَاتِ  أَیَّامٍ  الَّذِی خَلَقَ  پروردگار شما خدایی است که آسمان  (3  ونس،ی)؛فیِ سِتَّةِ  را در شش روز همانا  ها و زمین 

 «آفرید.

تواند  نیست،پس نمیای بر آن ندارد قطعاً از جهات درونی و سود و زیان آن هم آگاه  کسی که چیزی را خلق نکرده وهیچ سلطه

 ( 13۸3 ،یآمل ی)جوادبرساند. سلامت معنوی آنها را تدبیر کند و به

 بنابراین تنها خدایی شایستگی ربوبیت بر عالم و آدم را دارد که خالق آنهاست. 
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 گستره ربوبیت الهی 

 توان ربوبیت خداوند را به دو دسته تقسیم نمود:به طور کلی می

 ربوبیت تکوینی 

یعنی همان گونه که  .کنده این معناست که خداوند همانگونه که خالق جهان مادی و غیر مادی است امور آنها را نیز تدبیر میب 

؛واز   ( 3۰  اء،ی)انب«یٍّحَ  شیَْءٍ  کُلَّ   الْماَءِ   مِنَ وجَعَلنا»ها و خورشید و ماه و پیدایش شب و روز بر عهده خداست  تدبیر امور کهکشان

فَلِلَّهِ  »فرماید:تدبیر امور انسان تا مورچه و مگس هم بر عهده اوست همچنان که قرآن کریم می.ای را آفریدیمآب، هر چیز زنده

الْأَرْضِ  وَرَبِّ  السَّماَوَاتِ  رَبِّ  آسمان(3۶  ه،ی)جاث؛  الْعاَلَمِینَ  رَبِّ  الْحَمدُْ  پروردگار  که  خداییست  اذان  از  تنها  سپاس  و  و  حمد  ها 

 «پروردگار زمین و پروردگار عالمیان است.

 ی ربوبیت تشریع

مراد از ربوبیت تشریعی این است که فقط خداوند حق قانون گذاری برای مردم را دارد و تنها او این اختیار را دارد که بندگان   

را مکلف بر برخی از امور کند. در نگاه توحیدی، قانونگذار عالم تکوین، تنها خداست، به عنوان مثال فقط خداوند است که برای 

خورشید برنامه تنظیم میکندکه در چه مداری بچرخد،چه وقت طلوع یا غروب کند،چرا باید طول روزها در تابستان بلند باشد و  

شود  در زمستان کوتاه ،چه وقت هوا آفتابی باشد و چه موقع باران ببارد، همه و همه بر اساس قانون الهی که سنت نامیده می

ها  کند، همه و همه بر اساس سنت الهی است و ربوبیت خدا براساس این سنتسوزاند ،آب خنک میشود. اگر آتش میاداره می

 ( 1۸۷، ص 13۹۰ ،ی)الله بداشتشود.بر جهان اعمال می

در قوانین اساسی حیات اجتماعی ،مانند اینکه چرا ظلم محکوم است ،چرا باید عدالت برقرار شود، چرا نباید اسراف نمود، چرا  

فهمد و حق ندارد خلاف آنها قانون  که هر عقل سلیمی این امور را می.ها تشریع الهی استهمه این  و...رباخواری ممنوع است،

 وضع نماید. هرچند که راهکارهای اجرای این قوانین به عقل آدمیان واگذار شده است.

از این رواگر شخصی در مقابل قوانین ثابت الهی، قانون وضع کند و مردم را به اطاعت از قانون خویش فراخواند او مظهر طاغوت 

 فاسق و ظالم است.  ،(44)مائده، کافر ،قرآن ،است و به تعبیر

بنابراین لازمه توحید در مقام تشریع این است که کسی به جز خداوند تعالی را شایسته قانونگذاری در عالم ندانیم و خود را  

 ملزم به اطاعت از قوانین الهی بدانیم. 

توجه به این نکته که خداوند متعال ربوبیت مطلق بر هستی دارد یعنی هم خالق آن است و هم امور تکوینی و تشریع آن را  

شود که انسان تسلیم امور خداوند شده و همه کارهای خود را به خدا واگذار کند و به دور از نگرانی و  کند موجب مییر میتدب

 و به سلامت معنوی دست پیدا میکند.  اضطراب و با آرامش کامل در جهت رشد و کمال خویش گام بردارد

 

 نقش توحید درخالقیت در سلامت معنوی   گفتار پنجم: 

 یکی دیگر از انواع توحید که موجب سلامت معنوی انسان میگردد توحید در خالقیت است.
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خالقیت و آفریننده بودن از صفات فعل خداوند است. این صفت مقتضای براهین اثبات وجود خداست، زیرا مفاد آن براهین این  

العلل موجودات است؛ بحث در مورد این است که خداوند در صفت آفریننده بودن هیچ شریکی ندارد و   است که مبدا و عله 

به عبارت دیگر :توحید در خالقیت؛ یعنی اعتقاد به اینکه تنها خالق و آفریدگار حقیقی، خداست و در    . خالق جهان فقط اوست

جهان هستی بیش از یک خالق اصیل و مستقل نداریم و همه هستی مخلوق اوست و خالقیت سایر موجودات جنبه استقلالی 

به   و  مینداشته  صورت  خداوند  فرمان  و   . گیرداذن 

است. واضحی  و  روشن  ،مطلب  الوجود  واجب  خداوند  با  ممکنات  رابطه  در  تامل  با  خالقیت،  در   توحید 

شود و از آنجا که در عالم هستی تنها  همه عالم امکان ،معلول خداوند است، و با واسطه یا بی واسطه از سوی خداوند ایجاد می

یک واجب الوجود، وجود دارد که علت العلل هست و همه موجودات عالم معلول او هستند، تنها یک آفریننده و هستی بخش  

هستند او  مخلوق  و  آفریده  موجودات  بقیه  و  دارد  ص13۸۹مهر،    یدی)سع.وجود   ،121 ) 

کنند به این معناست، که  در اصطلاح فلاسفه، توحید در خالقیت که از آن تعبیر به توحید در آفرینش یاتوحید در افعال هم می

نظام سنتهمه  و  معلولها  و  وعلل  ناشی  ها  خداوند  اراده  از  و  هستند  او  کار  و  خداوند  ،فعل  مسببات  و  اسباب  و  ها 

ندارند.شوندمی از خدا  استقلال وجودی  استقلالی  .موجودات جهان همان گونه که در ذات خود  علیت هم  و  مقام سببیت  در 

لاَ  توحید افعالی مصداق تسبیح  .بنابراین خداوند متعال همان گونه که در ذات شریک ندارد در فاعلیت هم شریک ندارد  .ندارند

 ( 1۰3، ص 13۷۶ ،ی)مطهرشود.«بیان میلا مؤثر فی الوجود الا اللهاست که در فلسفه تحت عنوان قاعده » حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلَّا باِللَّهِ

نیاز مطلق است و بقیه موجودات عین نیاز به داند خداوند هم در ذات و هم در فاعلیت یگانه است و بیانسان موحد چون می

شود و به قلب سلیم یا  از هرچه غیر خداست خالی می  قلبشگردد و خداوند هستند، و هیچ استقلالی ندارند تسلیم خداوند می

همچنان که امام صادق)ع( میفرمایند: »قلب سلیم قلبی است که خدارا ملاقات کند در حالی که  یابد.  همان سعادت معنوی می

 ( ۵4، ص۶۷ق، ج14۰3  ، ی)مجلسغیر از او در آن نباشد.«

 توحید در خالقیت    رآن و ق

 شوند: آیات قرآن کریم در تبیین توحید در خالقیت به چند دسته تقسیم می

می حتمی  و  قطعی  امری  را  سبحان  خدای  خالقیت  که  آیاتی  قلمداد  الف:  دیگر  فعلی  اسماء  اساس  و  پایه  را  آن  و  دانند 

آیا غیر از خدا   ( 3)فاطر، هَلْ مِنْ خاَلِقٍ غَیْرُ اللَّهِ یَرْزقُُکمُْ مِنَ السَّماَءِ وَالْأَرْضِ»مانند:(3۹۹، ص13۸۵ ، یشهر یر ی)محمدکنند؛ می

 «.آفریدگاری هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد 

 : شمارند ب:آیاتی که ضمن اثبات خالقیت موجودهای دیگر، خدا را نیکوترین خالق می

 «(14)مومنون، ؛فَتَباَرکََ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ:»

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ » داند:دهند ولیکن آن را به اذن خداوند میج: آیاتی که با صراحت آفرینش چیزی را به غیر خدا نسبت می

بِإذِْنیِ فَتَنْفُخُ فِیهاَ فَتَکُونُ طَیرًْا بِإذِْنِ الطَّیرِْ  ساختی  شکل پرنده می  به  و آنگاه که به اذن من از گل چیزی  ؛( 11۰)مائده،  یکَهَیْئَةِ 

 « شد.می دمیدی و به اذن من پرنده پس در آن می

شود.  این آیه بیانگر وحی الهی به عیسی)ع( است که در ضمن آن خداوندمتعال یکی از معجزات آن حضرت را به او یادآور می

  پرنده   صورت  به  و   یافت می  حیات  بیجان  دمید و آن مجسمهساخت و در آن میحضرت عیسی از گل مجسمه یک پرنده را می

تاکید میبا)به  لفظ   آیه  این  در .آمدمی  در  واقعی این مطلب  بر  و  پرنده  ذنی( دوبارتکرار شده است  آفریدن یک  کند که فرایند 
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 و   الهی  اذن  به  و  نبوده  مستقل  آفرینش  در   نیز  عیسی  حضرت  ولی  شود،می  داده  نسبت  عیسی  حضرت  اگرچه از یک طرف به

ه هر چند  ک  کندمی  بیان  کریم   قرآن  (124، ص  13۸۹مهر،    یدی)سع.است  داده   انجام   را  کار  این  خداوند   خواست  و  اراده  تحت

 ممکن است خداوند بر اساس حکمت خود به برخی مخلوقاتش توانایی خلق کردن بدهد. 

 ولیکن خالقیت آنها در عرض خالقیت خداوند و مستقل از آن نیست وبه همین دلیل هیچ تعارضی با توحید در خالقیت ندارد.

می دست  به  نیز  نکته  این  آیه  این  به  توجه  از  سنتالبته  انکار  معنای  به  خداوند،  در  آفرینندگی  انحصار  که  میان  آید  در  ها 

های طبیعی نیست. چرا که نظام علت و معلولی در اجزای جهان ماده به معنای استقلال علت در علیت و ایجاد نیست،  پدیده

بلکه خداوند این قانون را در جهان ماده به وجود آورده و خود او پشت این قضیه است. خورشید و هوا در رویش زمین موثر  

مظاهر سنت واز  خدا  اذن  به  آنها  تاثیرگذاری  ولی  است.  موثر  گیاه  رشد  در  آب هم  استاست،  در هستی  الهی  که .های  آنان 

اند، به خطا رفته واز همین رو دین را  ها و روابط مادی میان اجزای جهان تفسیر کردهتوحید در آفرینش را به انکار نظام علت

 . ( ۵۷، ص13۸۶ ،ی )سبحاناندمنکر علم و در مقابل آن قرار داده

  خاَلِقُ  هُوَ  إِلَّا  هَوَخَلَقَ کُلَّ شیَْءٍ...لَا إِلَ»  :فرمایدمیدانند. مانند این آیه که  د: آیاتی که صفات کمالی خالق را منحصر در خداوند می

جز او نیست ،آفریننده هر چیزی   خدایی...  آفرید  را چیزی  هر  ؛و  (1۰2و    1۰1)انعام،  وَکِیلٌ  شَیْءٍ  کُلِّ  عَلىَ   وَهُوَ  فَاعْبدُُوهُ  شیَْءٍ  کُلِّ

 .«است ،پس او را عبادت کنید، و او بر هر چیزی وکیل است

دهد و این یک قاعده عمومی است که غیر قابل تخصیص است. زیرا محال است که  این آیه آفرینش اشیا را به خدا اسناد می

چیزی در جهان هستی وجود داشته باشد اما آفریده خداوند نباشد ،چون لازمه آن این است که آن شی از حد ممکن خارج  

شده و در محدوده واجب الوجود قرار بگیرد، که بر اساس توحید واجب الوجود این محال است. چون اگر چیزی ممکن الوجود  

به خالق  اینکه  یا  و  است  باطل  این  که  آمده  به وجود  علت  بدون  و  تصادف  روی  از  ،یا  نباشد  تعالی  مخلوق خدای  ولی  باشد 

یگانه   خدای  آن  علت  و  دارد  ،علت  ممکن  شی  هر  پس  است.  ناسازگار  توحید  با  نیز  گمان  این  که  است  وابسته  دیگری 

 . (4۰1، ص۵، ج13۸۵ ،یشهر  یر ی)محمداست

 روایات و توحید در خالقیت

)ع(می علی  امام  دارند.  تاکید  و  تصریح  خالقیت  در  توحید  بر  نیز  اسلامی  من :»فرمایدروایات  الخلقِ  ظهرفَی  ما  ینتحلون  لا 

کنند که در آفرینش  یعنی فرشتگان ادعا نمی،  . «بندندهای خدا آشکار است ،به خود نمی:آفریده  (۹۰)نهج البلاغه، خطبهصنعهِ

اند که هرگز در  دانند؛ بلکه فرشتگان بندگان گرامی داشته شدهشریک خدا هستند. چنانکه بت پرستان، آنها را شریک خدا می

 ( 4۵۸ص تا،یب  ،یجانی)لاه کنند.گیرند و تنها به امر خداوند کار میگفتار از خداسبقت نمی

در    ( 1۸۵)نهج البلاغه، خطبه؛لمَ یشرکه فی فطرتها فاطر، و لم یعنه فی خلقها قادر»فرمایند:همچنین امام در جای دیگری می

 «آفرینش مورچه و مانند آن کسی شریک خداوند نبوده و او را یاری نداده است.

است. و هیچ   نتیجه اینکه کسی که خدا را خالق و صاحب اختیار تمام هستی می داند و ایمان دارد که همه چیز مخلوق خداوند 

پردازد و نیرومندترین  تواند هیچ کاری را انجام بدهد، هرگز در برابر دیگران به تملق و چاپلوسی نمیموجودی بدون اذن او نمی

داند که هر چیزی به او رسد از جانب خداوند توانند او را به بندگی وادار کنند زیرا میها نمیها و شکوهمندترین ثروتقدرت

نمی خداوند  اذن  بدون  دیگران  و  دهند.است.  انجام  را  فعلی  هیچ  می  توانند  چون  تمام  چنین شخصی  منبع  خداوند  که  داند 

دهد و در  کند که خود را به او نزدیک کند و کارهای خود را فقط برای خوشنودی او انجام میها و کمالات است تلاش میفیض
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از هر آلودگی و گناهی دوری میکند و به سلامت معنوی یا همان حیات    خردها و مرارت ها را به جان میاین راه، سختی و 

 کند.  طیبه ای که قرآن کریم فرموده دست پیدا می 

 

 نتیجه گیری 

معنو بن  یکی  یسلامت  ارکان  انسان  نیادی از  روان  یرشد  تعادل  صح  ی و  معرفت  پرتو  در  که  م  یدیتوح  ح یاست  .  ابدییتحقق 

انسان با خداوند،    یمعنو  وند یو عبادت نشان داد که پ   تیالوه   ت،یربوب  ت، یدر خالق  د یتوح  ژهیوبه  د،یابعاد مختلف توح  یبررس

عم  لیاص  یوقت او خدا    قیو  بود که  مدبّر هست  راخواهد  و  و ه  یتنها خالق  د  چیبداند  پ   یگریموجود  در  و    ر، یتدب  ش، یدایرا 

شر توح   یو  کیپرستش  خالق  دی نسازد.  ربوب  تیدر  توح  تیو  اقسام  از  بن  یافعال  دیکه  شکل    یمعرفت  ان یهستند،  را  انسان 

ا  دهند؛یم زندگ  نیبه  مرگ،  قدرت،  وجود،  گونه  هر  که  قانون  یمعنا  ا  یگذارو  دهد.  نسبت  خدا  به  منحصراً  شناخت    نیرا 

 .بخشندیرا تحقق م دیتوح یو عباد یکه جنبه عمل  شودیم ی عباد دیو توح تیدر الوه دیتوح سازنه یزم

  ی اله   تیکرده و دل به ربوب  د یقطع ام  گرانی از د  کند، یم  هیتنها به خدا تک   شیخو  ی ناب باور دارد، در زندگ  دیکه به توح  یانسان

نتسپاردیم روح  ،یمانیا  نیچن  جهی.  قدرت  نفس،  آرامش، عزت  رها  یتولد  و دل  ییو  اضطراب   یویدن  رانگریو  یهایمشغولاز 

معنو واقع، سلامت  در  بندگ  میمستق  جهینت   یاست.  و  پروردگار    ی خضوع  برابر  در  معرفت    یایبندگ  کتاست؛ یآگاهانه  از  که 

پا  تیو به رشد، رضا  ردیگی سرچشمه م  یدیتوح اانجامدیم  یدرون  داری و آرامش  گفت که بازگشت به   توانیاساس، م   نی. بر 

 .است اصرانسان مع یسلامت معنو یبرا یبلکه ضرورت ، یآموزه کلام کیناب، نه تنها  دیتوح
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